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ناهيد نوربخش 
كارشناس ارشد مديريت آموزشى

ونکوور کانادا

استخوانش جمع گردد  زمستان  سگ 
تـــن کـــه منـــم کـــو بگویـــد کين قـــدر 
چونـــک تابســـتان بیاید مـــن بچنگ
گشـــاد از  بیایـــد  تابســـتان  چونـــک 
گویـــد او چـــون زفـــت بیند خویـــش را
ســـایه ای در  پا کِشـــد  زفت گـــردد 
اى عمـــو گویـــدش دل خانـــه ای ســـاز 
درد وقـــت  در  تـــو  حـــرص  اســـتخوان 
خانـــه اى بســـازم  توبـــه  از  گـــويى 
چون بشد درد و شدت آن حرص زفت
نعمـــت بود از  نعمت خوشـــتر  شـــکر 
شُکر جان، نعمت و نعمت، چو پوست
انتبـــاه شـــکر  و  غفلـــت  آرد  نعمـــت 
نعمت شُـــکرت کنـــد پرُچشـــم و مير
حـــق نقـــل  و  طعـــام  از  ســـيرنوشى 

زخـــم ســـرما خـُــرد گردانـــد چنانـــش
کردنـــم بایـــد  ســـنگ  از  خانـــه اى 
ســـنگ ســـرما خانـــه اى ســـازم ز  بهـــر 
اســـتخوان ها پهن گردد پوســـت شـــاد
کیـــا اى  گُنجـــم  خانـــه  کدامـــين  در 
خودرایـــه ای  غـــرى،  ســـيرى،  کاهـــلى، 
بگـــو گُنجـــم  كى  خانـــه  در  او  گویـــد 
نـــورد در  خُرد گـــردد  دَرهم آیـــد 
اســـتانه اى باشـــدم  زمســـتان  در 
همچو ســـگ ســـوداى خانه از تو رفت
رود نعمـــت  ســـوى  كى  شـــکرƥاره 
آرد تـــرا تا کوى دوســـت آنـــک شـــکر  ز 
شـــاه صیـــد نعمت کـــن بدام شـــکُر 
فقـــير ایثـــار  نعمـــت  صـــد  کـــنى  تـــا 
دق و  شـــکم خوارى  تـــو  از  رود  تـــا 
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سـوز و سـرما در فصلِ زمستان، استخوان هاى 
نحيـف  و  ضعيـف  می كنـد،  جمـع  را  سـگ 
مى شـود، اندامش در هم می فشـارد و کوچک 
كـه  مى بنـدد  عهـد  خـود  بـا  لـذا  می شـود؛ 
وقتى تابسـتان فـرا مى رسـد، بى درنـگ برای 
جلوگیـری از هجـوم سـرما بـا پنجه هايـش، 
خانـه ای از سـنگ بنـا کند؛ امـا همین كه فصل 
هـواى گـرم و مطبـوع تابسـتان فرا می رسـد 
و دوبـاره بـدن و اسـتخوان های سـگ از هـم 
بازشـده و پوسـتش تـر و تـازه می شـود، بـا 
تنبلـى و غـرور در سـايه اى پنـاه مى گيـرد و 
بـا ديـدن انـدام درشـت خـود، تصميمش را 
فراموش كـرده و مغرورانـه مى گويـد: بـا ايـن 
بـدن درشـت در كـدام خانـه جـا مى شـوم؟ 

مولانـا در ایـن حکایـت کوتـاه، جلـوه ای 
مى دهـد.  توضيـح  را  انسـان  روانشناسـی  از 
انسـان در شـرایط دشـوار و هجوم سـختى ها 
و بلاهـا، از خـواب غفلت بیدارشـده و با خود، 
عهدهـا و پیمان هـا می بنـدد کـه از این  پس، 
بـه دور از خطـا و غفلت زندگى كرده و با تدبير 
بـراى آينـده اش برنامه ريـزى كنـد، ولـى همۀ 
ایـن تصمیمـات، نتيجه ى فشـار سـختی ها بر 
او اسـت و بـه محـض اين كه شـرایط فشـار 
از او برداشته شـود، دوبـاره بـه همـان مسـير 

مى دهد. ادامـه  هميشـگى اش 
مولوى در اين حكايت به انسان فراموشكار 
طمع  و  حرص  استخوان  كه  مى كند  گوشزد 
جمع  سختى،  و  بلا  در  گرفتارشدن  هنگام  تو، 
و  سختی  که  وقتی  یعنی  می شود؛  کوچک  و 
بلا تو را احاطه می کند، موقتاً دست از حرص 
و آز برمی دارى و می گویی برای خود خانه ای 
می سازم تا در فصلِ زمستان یعنی وقت هجوم 
اما  داشته باشم.  سرپناهی  دشوارى ها  و  بلاها 
همین كه درد و رنج تو از میان مى رود، دوباره 

آن حرص و طمع، در تو پديدار می شود و خیال 
خانه سازی از خاطرت بیرون می رود.                                                                                                                                  
تربيتـى  نكتـه ى  يـک  ادامـه،  در  مولانـا 
مهـم را يـادآور مى شـود كـه شـكر نعمـت از 
خـود نعمـت شـيرين تر و دلنشـین تر اسـت. 
كسـى كـه به شـكر، بسـيار علاقه مند اسـت و 
عاشـق سـپاس گزارى اسـت، بـه خـود نعمت 
كمتـر توجـه دارد. شـكر، روح نعمت اسـت و 
خـود نعمـت مانند پوسـته اسـت؛ زیرا شـکر، 
انسـان را بـه حضـرت حـق نزديـک مى كنـد. 
او متذكـر مى شـود كـه رفـاه و نعمـت، ممكن 
اسـت آدمـی را دچـار غفلـت و فراموشـى و 
غـرور كنـد، درحالـى كه شـکرِ نعمـت، موجب 

بیـداری ضمیـر انسـان می گـردد.
ــه  ــد ك ــه مى كن ــه آدمــى توصي ــا ب مولان
ــروردگار  ــى پ ــت، يعن ــکر ولى نعمت ــا دام ش ب
ــن  ــن؛ و اي ــكار ك ــا را ش ــان، نعمت ه عالمي
همــان مفهــوم شــكر نعمــت، نعمتــت افزون 
ــر اســت  ــد. لازم به ذك ــى مى كن ــد، را تداع كن
ــر نعمــت، نشــان کمــال روحــی  كــه شــكر ب
ــی  ــی انســان اســت در حال ــای اخلاق و ارتق
کــه عطــاى نعمــت الهــى بــه انســان ممکــن 
ــه  ــد و ن ــان او باش ــرای امتح ــا ب اســت تنه
ــوردارى از  ــه برخ ــتحقاقش ب ــر اس ــه خاط ب
ــد  ــن حكايــت تأكي ــا در اي آن نعمــت. مولان
مى كنــد كــه شــکر نعمــت، انســان را قانــع و 
بــزرگ می کنــد به طــورى كــه صدهــا نعمــت 
ــن كار  ــد و از اي ــتان می بخش ــه تهیدس را ب
ــرد. او نتيجــه ى ايــن شــكرگزارى  ــذت مى ب ل
را ايــن مى دانــد كــه انســان شــكرگزار آنقــدر 
ــد  ــی بهره من ــرت حق تعال از رزق و روزى حض
مى شــود کــه نیــاز بــه دريافــت روزى و 
ــن  ــران در او از بی ــه دیگ ــت ب ــرض حاج ع

ــد.                                                                                                ــا مى رس ــه غن ــی رود و ب م


